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Abstract 

Although a comparative study of mysticism in two different schools of thought faces many 

difficulties, the large number of similarities in theoretical foundations among the schools of 

mysticism and mystical characters encourages researchers to conduct such studies. Always 

there is room for a study of Mani and Rumi as the two characters in Persian mysticism. The 

theoretical foundations of Manichaeism are fundamentally mystical. Asceticism, austerity, 

vegetarianism, purification of the soul, good deeds, uprightness, cleanness,  belief in absolute 

separation of light and darkness, and of good and evil, as well as the significance of 

acquisition of knowledge in achieving salvation are central to Manichaeism. According to 

Manichaeism, knowledge about the divine essence is the basic condition for salvation, and 

therefore beliefs deriving from the religion are worthy of attention in the field of 

epistemology. On the other side, Rumi as one of the mystical poets, perhaps the greatest of 

them, has introduced an order into his mystical attitude whose origins continue to be the 

subject of scientists’ meditation. Asceticism, purification of the soul, chivalrousness, and 

separation of light and darkness in Rumi’s thought as well as the separation of man from his 

origins, indifference towards the material world, and especially the significance of 

knowledge of God and self-knowledge are very important components of the structure of the 

epistemologies of Mani and Rumi. Having explored the epistemological elements of the 

mysticisms of Mani and Rumi, the present article tries to find links that might exist between 

the two views. 
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 1شناسی عرفان مانوی و مولویتحلیل معرفت
 *رحیم کرمی

 ** پورمرتضی رزاق

 [11/22/2311؛ تاریخ پذیرش: 27/26/2311]تاریخ دریافت: 

 چکیده
تواری، تزکیه و لًا عرفان  اساات. زهد، ریاضااات، گیاهمبان  نظری کیش مانوی اصااو

مردی، باور به جدای  معلد نور و ظلمت و تیر تهذیب نف ، نیک ، راست ، پاک ، جوان
یاب  به رستگاری از مباحث مهم و شار، و اهمیت کسب معرفت در این دین برای دست

دانستند. از  می مانویت اسات. مانویان معرفت به ذات تداوند را شارط اصال  رستگار
  در تور توجه اساات. از سااوی دیگر، شااناساامعرفت حوزةرو، باورهای این دین در این

همننان مح  هش اش وضاع کرده که تاستگاتفکر عرفان  همو وی نظم  را در شایو
مردی، و جدای  نور و تأم  دانشاامندان اساات. اگرچه زهد، تزکیه، تهذیب نف ، جوان

گفتند بساایار شاااباهت دارد،   و مانویان م مانوی با آننه های مو ظلمت در اندیشااه
ویژه اهمیت معرفت و دانش اعتنای  به جهان مادی، بهجدای  انسان از اص  تویش، ب 

و   مانشناس  های بسیار مهم در ساتتار معرفتدر تداشاناسا  و تودشناس  از مس فه
دو عرفان مانوی و  شناسانهپ  از واکاوی عناصر معرفتنیز مولانا اسات. جستار حاضر 

 .اشدبهای این دو نگرش کوشد پیوندهای  را بیابد که ممکن است میان مس فهمو وی م 
 

 .شناس ، مو ویعرفان، مانوی، معرفت ها:کلیدواژه
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 مقدمه
  ای وسیعن از ایهواخ سال  خ خطِهماد  متفکری ایراد  بو  اه افکاخش بیش از یک

های حکومت افریقان خواج  اهیییت. وی  خ آخری  سیییال تیا اخوپای مراوی و هیییمال 
 دیا آمد و  خ عصیر  ومی  هیاه،شاه ساساد ن هاپوخ  ومن به تالیغ   اهیکادیان  خ بابِن به  

های سیییرعت بر اقوام و تمدناش بههیای خویش پر اخت. باوخهای التقاط  ادیدیشیییه 
ان و سپش تا ای  ال،تری   خ سیراسییر هییرق ایر همجواخ تکثیر گذاهیت و افوون بر بی  

های عرفاد  بو . های باوخ او اددیشییهاز نمله ب،یان .(Lieu, 1992: 10-25گسییترش یافت )
ش ْ موضییوها تا آدجا پیش خفت اه بسیییاخی از محققان ا ن فاخسیی  و عرفانای  اددیشییه

. (49: 4988)نمکلسااون، های مادوی خا مطر  ار دد تکثیرپذیری عاخفان اسییمم  از اددیشییه
های عرفاد  هیی صیییت و آثاخ مولادا ا،ان دیروم،د و پرخدگ فته پیدا اسییت اه ن،اهداگ

دویسییید ذه،ش داخواسیییته به خوادد یا م اسیییت ایه هر ایِه  خ ای  حوزه ایوی م   
 هو .های مادوی اشیده م اددیشه

 تکثیرپذیری از هاخن و آ اب  مشترک  اخدد اه هائاا یان و مذاهبن تج هعرفان  خ هم
یاب  به داپذیر برای  سییتتوان به تمش پایانا،د.  خ ای  زمی،ه م خا تقویت م  یکدیگر

حقیقت  واحدن اه همان خداودد یکتا اسیییتن پالایش خو  با تحمن خیاضیییت و  خ  و 
هییدن با خدا اهییاخه مح،تن احسییا   لت،گ  و غربت  خ  دیان و مین به خسیییدن و یک 

لادا و ماد ن از آدجا اه هر  و  خ سرزمی  ایران ار . اما اهیترااات  و مشرن عرفاد  مو 
. هر  و  خ پ  امال و خسیدن (94-44: 4931)نک.: صمممی، اددن مشتو تر است هکوفا هده

ا،،د.  خ هر  و اددیشهن به خداودددد؛ و برای پالایش خو  به زهد و خیاضیت توصیه م  
ما ی و گذخا احسا   نسیم  خ برابر خو ن پسیت و حقیر هیده و ادسان  خ ای   دیای   

دامه و هیییر   لت،گ  د  آغاز مولادا حت  با د  مث،ویاه ا،د؛ ا،ان لت،گ  و غربیت م  
اه ای  ه،ر  خ ادد؛ ا،انهییو . هر  و اددیشییه برای ه،ر و سییماش اخزهیی  خاص قائنم 

)زمانی، اددازه اهمیت  اخ  و  خ عرفان مولادا م،اع موسییق  آسمان است  عرفان مادوی ب 

4981 :1/491). 
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 شناسی. معرفت1
هی،اسی ن  و مکتب متم فکری قابن تش ی  است؛   با دگاه  گذخا به تاخیخ معرفت

فت اه م،شک معر« گرامکتب تجربه» ادد و اه م،شیک معرفت خا تعقن م  « گرامکتب عقن»
گراییان خییاضییییات و م،طق اسیییت و دو     ادید. الگوی معرفیت دو  عقین   خا ا خاک م 

مع،ای  گسییتر ه  اخ ؛ هر دوش اددیشییه  « معرفت» هربه. واژن مشییاهده و تجگرایاتجربه
توان همان علم و  ادش  خ درر خو . با ای  تعایر معرفت خا م معرفیت بیه هیییمیاخ م    

خغم گوداگود ن  خ یک اصیین  های فراواد  ونو   اخ  اه بهگرفت.  خ ای  زمی،ه  یدگاه
هی،اخت و معرفت است اه وابسته به ظاهر  علم صیوخت اولیه و مقدمات   »ادد: مشیترک 

 هبو هی،اخت  است اه فقط از خاه تجر  ْ آگاه امان مع،ای اصیل  معرفت «. ها اسیت پدیده
ْ ادتقال آن به  یگری میسّر و ممک  هو  و برخمف علممسیتقیم و هی صی  حاصن م    

 .(80: 4981فر، )صمصام و نجار همایوندیست 

 شناسی مانوی. معرفت1
های  هد معرفت و خر  یک  از ویژگ نامادده از مادویان دشییان م تون بهبرخسیی  م

 همای«  ادش»های گ،وسییی ن ن،اش همیاد  اسیییت.  خ ای   ی ن همیاد،ید هم   متم  ی  
آید ست م به  « تیرگ ِ هروخ»بر « دوخِ دیکو»خستگاخی است و ای  خستگاخی با پیروزی 

فتن ه،اخت حقیقت خداوددن اصالت نتانن و . از م،رر ماد ن ای  معر(444: 4919)نمولی، 
ِ دجات  خ ا،د . وی معتقد بو  معرفت(40-93: 4984)شکری فومشی، ماهیت ادسیان است  

. او  ادش (41: 4988زاده، )تقیدوبتن با هدایت پیاماران م تلفن به مر م ابمغ هیده است  
ه،اساده بسیاخ نتانخون دگرهیش به مااحث   ادسیت و از ای  و آگاه  خا ابواخ دجات م 

هی،اسی  مادویتن هرا،د با اسیاطیر همراه استن ساختاخی    عمیق و گسیتر ه بو . نتان 
ت،یده  اخ  و بر  ادش دجوم و  یگر علوم استواخ است. عرفان مادوی  خ پی یده و  خ هم 

بط  خو ن گ،وسی  است؛ مشرب  فکری اه  خ آن  ادش و آگاه  برتر از ایمان و س،ّت  
ماد  از  .  خ واقعن یک  از  لاین اصل ِ ندای (4: 4984پور مطلق، )اسماعملخو   به هماخ م

( م الفتش با تطتیر صرفاد نسماد  و هرات ظاهری Alchasaite« )ال ساییه» همدتسل هفرق
. به درر ماد ن پاا  و صییفای  خون فقط از خاه )همان(های خوزاده بو   خ مراسییم غسیین
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 خ واقعن از درر اون تطتیر  خون بو  اه اهمیت  اهییت ده   ادش و آگاه  ممک  اسییت.
تطتیری اه عیس  از آن س   گفتن تطتیر از »تطتیر نسم اه از ما ه تشکین هده بو : 

خاهِ معرفت اسییت و هییامن ندای  دوخ از ظلمتن ندای  زددگ  از مر ن و ندای  آن 
 .(91: 4981کایت، )کلمم« از آن م،جمد است 1زدده

؛ عرفاد  اه ادسان خا از (1: 4984پور مطلق، )اساماعمل وین عرفاد  بیداخگر بو  عرفان ماد
 خ  هاار . زیران به اعتقا  آدتان ادسانحقیقت و از نایگاه اصیل  و خاسیتی  خو  آگاه م   
ادد و باید بکوهیی،د خو  خا از ا،گِ ای  نتانِ ما ی آمی ته از دوخ و ظلمت اسیییر هییده

گام برای خسیییدن به خهای  اسییبِ معرفت و  ادش و آگاه   ظلمت برهاد،د. د سییتی  
اسیت؛ آگاه  از  خون خو  و معرفت به خدای دوخ و خوه، . ای  خدای متعال  وخای  

دوخاد   هگوهر است؛ همان پاخای از ونو  ادسان هما،د و با پاخهایتانِ ما ی زددگ  م 
معرفتن  خ بالاتری   خنهن اه  . علم  خود  و)همان(و خوحاد  اسیر  خ زددانِ ت  ما ی 

های خسدن  خ مادویت به دوخ تشایه هده است. به همی  نتتن یک  از دامبه خداودد م 
 است.« هتریاخِ خوه،ای »خداودد  خ ای   ی  

هیی،اسییاده همراه اسییت.  خ   تفح   خ متون مادوی با وخو  به ادواش مااحث معرفت
و « های زددهاتان»سیییت به اختااف دویسییی  اه به خو  ماد  م،سیییون ا سیییتقطعه 

اشن با آموزگاخان و های زددهاتان هواسییط  ی ِ م  به»اهییاخه هییده اسییت:  « حکمت»
خلق( و حکمت و  هاِسییپرسییرگان )اسییقفان( و برگویدگان )خواص( و دیوهییایان )عام    

به  لاین  . ماد ن  خ ای  ب،دن(441: 4931پور، )بهار و اسماعمل« ارِ رگادش است اه تا ابد بپاید
ا خ« حکمت»و « اتان زدده»های ا،د و اصطم ماددگاخی  ی،  اه ب،یان دتا ه اهیاخه م  

 هبر . ب،ا به تعایر متر ا  بتاخن واژسییاخت   ی،ش به ااخ م برخ  عوامن ناو ان هبه م،ول
ن برای  ی  ماد  و پیروادش و دیو «بیداخ و عاخف و آگاه»ن  خ مع،ای اصیییطمح  «زدده»

های بیداخ و آگاه . اطمق ای  واژه بیه ادسیییان (934)هماان:  خفیت  آدیان بیه ایاخ م    آخای 
ْ ا خاک از  خک و هیتو  است اه  خ آن ساحت  ههمان دگاه عرفاد  به حوز ه ه،ددشیان 

هو . ونو  اه اص بیداخ ل ا،ان به تصویر اشیده هده طریق اشف و هتو  ادجام م 
 تقال حقایق و معاخف.ادد برای ادهای  زددهاه گوی  اتان
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بع    و های  مکاهف»گوید: های  ی،ش ا،ی  م بیادش  خ بان برتری هماد   خ ا ام
. (931)همان: « های زددهن حکمت و  ادشِ م ن از آنِ  ی ِ پیشی،یان برتر و بتترددو اتان

اسییت. از درر مادویانن « وح  و التام و اشییف  خود »داظر به « مکاهییفه» هآوخ ن واژ
ای خا اه از معرفت خیر ابدی و اگر خو  ادسیییان فایده»گوید: زا ه م گوده اه تق آن

هو  دای،دن  خ آن صوخت برای او یک ها ی و خاه،ما لازم است غیرممووج حاصن م 
اه خاه خا به او دشییان بدهد اه مونب خمص از هییر و خسیییدن خو  به خیر ابدی و 

 ه. ب،ابرای ن معرفت و هتو  است اه مای(491: 4988زاده، )تقی« غیرممووج و پایداخ هو 
ْ محروم باهیید خمصیی  خو  از هییر عالم ما ه اسییت و آدگاه اه هیی   از معرفت 

ا،د. اهمیت  اه ماد  برای معرفت و خر  قائن م،دی از خاه،ما ضیییروخت پیدا م بتره
ب  خوهایش دیو به ادسیییت از  یگر گفتهبو  و آن خا از  یگر اصیییول  ی،ش برتر م 

دررنرمیگ؛ هموا ؛ »)گوید:  هیییو . او  خ یک   یگر از قطعات توخفان م خییافیت م   
ماد ( اا،ون دیو خو ْ با م  خرور  )همراه اسیییت(؛ مرا خو   اخ  و پایرد  وح  هفرهیییت

)دگاهاان است(؛ به زوخِ )با دیروی( او با ] یوِد آز و اهریم  اوهم )ستیوم(ن و مر مان 
پور، )بهار و اسماعمل« وزمن و ایشان خا از آز و اهریم  ]خهای  ب شمدخا خر  و  ادش آم

4931 :444). 
ااخگیری ای  تعایر زیاا اه نان ادسیییان اسیییا  خسیییتگاخی اسیییتن به  ماد  با به

وح  و مر م  های بی  فرهتا،د و خو  خا واسطهاهیاخه م  « هموا  الاه »یا « دررنرمیگ»
م  ای  ایو »آموزادد: ته از ای  فرهیییته خا به مر م م  ادید و  ادش و آگیاه ِ فراگرف  م 

 ادش . »)همان(...« خا اه از آن دررنرمیگ پذیرفتم  2ای، )امرِ( ایو ان و خر  و  ادشِ خوان
آزا سازی ادواخ الاه  از  خون ظلمت ما ه است.  ه خ باوخ مادویان همان هیو« ای، خوان

زیاای عرفاد ِ  هدش میسییر اسییت.  خ م،روم  خهای  خو  از اسییاخت ما ه فقط با ای   ا
ن اه  خ (11: 4918)وامقی، ( )= خوه،ان غ، ( Angad rōšnān« )اردْگرد خوهی،ان »به دام مادوین 

آن برخ  اعتقا ات مادوی  خ خصوص ندای  خو  از قالب نسم و اگودگ  خسیددش 
 ها ین و با م  س   گفت/ با»به بتشیت و نتان خوهی،ای  تشیری  هدهن آمده است:    

ت/ بیان ای نان  متر  / های ژخف/ و مرا گفاددوه/ و نان مرا برافراهیییت/ از گراد ب 
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هااهت به .  خ ابیات یا هدهن اه ب (441)همان: « خوش امید ]توامد هتوام/ مژ  هم  اددیش
اشیف و هیتو  عرفاد  دیسیتن سیرای،ده مشاهدات خو  خا  خ قالب اهعاخی لطیف و     

همان آگاه  و  خک  خود  و  ها،،د خ ای،جا تداع « اددیشییه»سییت. عرفاد  بیان ار ه ا
وگو است. خمص  نان ادسانن بر حکمت اسیت اه با صاحب ای  تجربه  خ حال گفت 

اسییا  باوخهای گ،وسیی ن  خ گرو همی  بیداخی اددیشییه و معرفت اسییت. اددیشییه یا   
به مع،ای  -manاوسیییتیای    ه( از خیشیییmnwhmyd( )Manohmed, manōhmēd« )م،وهمید »
ن  خ مقام یک  از تجلیات خداوددن یک  «بوخ »به مع،ای  wuzurgبا صییفت « اددیشیییدن»

ااخ سییاختمان نتان خا به پایان « مترایو »از ایو ان  ی  مادوی دیو هسییت. پش از آدکه 
ده هساز  تا دوخهای پاکخا م « بتشت دو»)خازیگر و معماخ بوخ ( « بان بوخ »بررر ن م 

.  خ مادویتن اسیب معرفت همادا  خیافت دوخ بیشتر و  (441)همان:  دجا نمع ا،دخا  خ آ
 خهای  بیشتر از نتن عالم ما ه است.

بو ن اهین خر  و معرفت خا به  لین تعلق آ م  به لذات ما ی و افتا ن  خ  میاد  ام 
ه،اس  های  دیو هست،د اه از سر عشق و وظیفه ادد.  خ مقابنن ادسانب،د هتوات  دیا م 

 گوید: ماد  م  اهاددن ا،ان ا ن به لذات عالم ما ه پرهیو ار هاز ت 
ادد؛ به دشان عشق و به دشانِ تر  اه از ایشان بدی   و دشیان با ایشیان پیوسته  

بپذیردد. ایشیان خا به احترام  اخددن اون اسی  اه خدایگان و سررورخ خویش خا   
 هاا ]ا،اخد گذاخ ن و به ای  دتفتگ ]محترمد بداخ  و بترسیییدن فرمانِ ایشیییان خ

ه گودها اه از ایشان به هر زمان ه،ودد سرگشته گر دد. و همان)اسراخ( و بوخگ 
گری )هییتوت( ترسیی،د و خویشییت  بداخدد و به  ادشِ  دیو از بدار اخی و آزی
ادد؛ زیرا اددن اما به اددخز و اِر رگان )علم و عمن( ه،وز امخاسییتی  عریم آمی ته

)بهار و ادد بیه ا،شِ  دییا ]ی د و بیه آزاامگ  و به آخزوی در و ما ه آمی ته   ایه  

 .(439-434: 4931پور، اسماعمل

مکاتب گ،وسییی  )اه مادویت  خ اوج آن نای  اهیییت( بر  هباخین تکاید فراوان هم
آن به ع،وان ب ش مشیییترا  از دگرش آدتا به ای   هخازورخزاد هو ن،ا« حکمیت بیاط،   »

 خوادیم: م  زبوخ مادویهو ؛ برای دمودهن  خ نای متون مادوی  یده م موضوش  خ نای
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بگذاخ از دابکاخی هر بگریویم / از گ،اهانِ اساد  اه به خازت پ  بر دد  خگذخ/ 
تری ( بر آدان فاش گر یده اسیییت/ به ایه  ادش خازآمیو آن بعرزواختری  )متعال  

ی آیی  پاکِ فاخقلیطن پدخ ما/ خر  مقد ن اه  خ آن خطای  داعور / از سو هواسط
گ،جِ سیرهاخ از ها یِ آن خو  بشِکوه خا/ اون هدیت  به ما با ش  و آن خا  خ  

 .(93: 4988)آلبری، ما بگستران / و ما خا  خ ها ی و ]دشافد بشوی  

دگاه بدبی،اده به عالم ما ه و آن خا هر ادست  و استمدا  از خر  و معرفت الاه  برای 
ای  موامیر آهییکاخ  هخوب   خ عااخات یا هییدوصییول به هییا ی دیو به خمصیی  از آن و

ادگاهت  عالم ما ه و تمش برای خهای  از خدج مونو   خ آن یا آوخ اسیت؛ اگراه پرست 
 هر و خدج ای  عالم دیو هست. هباوخ خاهاان بو ای   خ زمی،

 شناسی مولوی. معرفت3

 . کلیات1. 3
های م تلف بی  ساحت« همگرای »اه توادست  مولوی از معدو  اددیشم،داد  است

اه  ای است ژخفن پت،همث،ویخصوص اشن بهه،اس  خا ترسیم ا،د. آثاخ ناو ادهمعرفت
وز هم ها ه،توان گفت پش از گذهت قرننرئت م مفاهیم بسیاخ  خ آن دتفته است و به

ن م فیلسوف  اامهای او عانودد. اون همتفکران و پژوهشیگران برنسیته  خ تایی  آموزه  
عیاخن و هم عالِم   قیق. ه،ر او اسیییتفا ه از تشیییایتات و تمثیمت بو  و هم عاخف  تمام

دریر بو  و  خ ای  ااخ ا،ان قدخت  از خو  دشیان  ا  اه ماالده دیست اگر بگوییم  خ  ب 
 دریر بو ه است. با ای  حالن به  لین بسیاخیِ معاد  و مفاهیم  ختاخیخ فره،گ بشیری ب  

ه اوهیم فقط بخو  خ ای،جا م آدتا  خ ای  نسیتاخ میسیرّ دیسیت. از ای     هن بیان هممث،وی
هی،اساده بپر ازیم تا دشان  هیم میان صوخت و   و مقوله از ای  مفاهیم عاخفاده و معرفت

هییا و ادید ایه تفییاوت  و آد یه پیش از او میاد  و میادوییان مطر  ار ه     مث،ویمع،یا  خ  
 ته است.های  ونو   اهتشابه
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 . خیر و شر2. 3
است.  «هر»و « خیر» هبه آن تصری  هده مقول مث،وییک  از موضیوعات  اه  خ سراسر  

و ای،که ای   و « آبدوخه»و « زهر ماخ»آوخ ن از سیی،گش با مثالمولوی  خ  فتر اول اثر گران
 ما ه اثر متضا   اخدد و یک  خیر و  یگری هر است به ای  موضوش اهاخه ار ه است:

 ای  خوایییر و  خ نیی  افیی   وا                خ مقامیر و  خ نایی خ مقام  زه
 د ولیک                اون به ادگوخی خسد هیری  و دیکیآن  خ غوخه ترش باه

 م الا امییگ  دعیی  سرایییقامیباز  خ خمّ او هو  تلخ و حرام                  خ م
 (4100-4438، دفتر اول، ابمات مثدوی)

« هر»و « خیر»ا،د اه به درر مولوین هیرّ مطلق  خ نتان ونو  دداخ  و تصیری  م   
ادد و  خ دگاه به هر هی   و موضوش باید ای  دسایت خا  خ درر گرفت.   و مفتوم دسیا  

درام خیر و هیرن اه خالق حکیم آن خا طراح  ار هن برای خسییدن ادسیان به ه،اخت و    
توان  خ آن هر مطلق یافت  ادد اه دم ا عالم  دسا  م معرفت است. او نتان هست  خ

. اسا  دگاه (40-13: 4931)آقایی و ایزدپداه، نتان محدو  ما ی است  هو ای  دسیایت لازم 
ماد   هآمید  دوخ و ظلمت است.  خ فلسفمماد  به هسیت  دیو آمی تگ  خیر و هیر و ه  
ت ماد  ث،وی هو .  یدگاه واقع م  و تایی  همراه  خیر و هیر با ندای  اامن مادأ آن  

صییرف اسییت. او برای ظلمت نایگاه  خاص و واقع  قائن اسییت و آد ه  خ دررش  
ای   و ع،صییر  هاز ظلمت و خهای  اامن دوخ و تصییفیاهمیت  اخ  اگودگ  ندای  دوخ 

 .(41-44: 4931)مدتظری و صمممی، از یکدیگر است 

 . نفس و طبیب جان3. 3
دان دیروی  باط،  و  وزخ  اسیت؛  خود  اه م،اع هر و پلیدی و  ن از درر مولا«دفش»

آید. دفش آ م  در باد  ا،دپله و تری   هیم ِ ادسیان به هماخ م   گ،اه اسیت و  هیم   
ر بسییاختاخی ا،دلایه اسییت. آ م   خ ای  در بان گاه بر پلکان دفش امّاخه اسییت و گاه  

گذاخ  و به اوج دفش مطمئ،ه صییعو  م ها خا زیر پا پله هپلکان دفش لواّمه. گاه  هم هم
 .(449-44: 4984)شجری، ا،د م 
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اده ه،اسهای معرفتتوان تفسیرها و بر اهتاه از آن م  مث،ویهای یک  از  اسیتان 
اسیت. بوخگاد  اون دیکلسون و اسمم   « هیدن پا هیاه بر ا،یوک  عاهیق »ار   اسیتان  

رای بیان اصول اخمق  و عرفاد . اما  اد،د بددوه  و نعفری ای  حکایت خا تمثیل  م 
وکن ا،ی« دفش»اه اسیتن  ن هی «عقن»فرن با اسیت،ا  به قول سیاوواخین معتقد اسییت   نفروزا

  دیا:« زخگر»مرهد اامنن و « معالج حقیق »ا،یوکن  همعشوق« ت »
   پیش از ای یزماد  خبو  هاه  

 واخید سییاه خوزی هییاقاد هییاتف
 اهراهوک  ید هه بر هیک ا،یییی

 معلک  دیا بو ش و هم معلک  ی  
 ویش از بتر هکاخیواص خیبا خ

 اهیان هیوک نید غممِ آن ا،ییه
 (98-91، دفتر اول، ابمات مثدوی)

ملک  ی  و  دیا ادساد   ههیو  اه پا هیاه برخوخ اخ و  اخدد   اسیتان از آدجا آغاز م  
 تپد:قفش م هو  و مرغ نادش  خ دیازم،د است اه نادش غممِ ا،یوا  م 

 ریدیوک خا خیی ا  مال و آن ا،ی  تپیدمرغ نادش  خ قفش اون م 
 اون خرید او خا و برخوخ اخ هد

 ر  اهت پالادش داو یک  خیآن ی
 داخ هیان بیمیوکن از قضیآن ا،ی 

 یافت پالانن گر  خر خا  رخخبو 
 (14-10، دفتر اول، ابمات مثدوی)

 هو :خویش  ست به  امان طایاان م  هدآدگاهن پا هاه برای دجات نان  خماد
 هه طایاان نمع ار  از اپ و خاست

 بازی ا،یمانییه گفت،دش اه نیینمل
 گفت نان هر  و  خ  ست هما است 

 مییازی ا،یییم و اداییم گِر  آخییییفت
 (11و  19، دفتر اول، ابمات مثدوی)

ها ؛ همانا،دت بیان م معرفعالمان ب  هت اه مولادا د سییتی  دقد خا  خباخای،جا اسیی
 ادد:ها ددادستههست  و پدیده هاه خداودد خا م،شک هم

 طرید از بییگر خدا خواهد دگفت،
 مج و از  وایهر اه ار دد از ع

 شریجو بییان عیو هییدا ب،مییش خییپ 
 اخوایت دیج افوون و حانییت خدییگش
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 هد اشم هه از اهکِ خون اون نوی وی هدیآن ا،یوک از مرض اون م
 (44-44و  18، دفتر اول، ابمات مثدوی)

 ا،د:بسیاخ پا هاه بیان م  ه ومی  دکته خا پش از زاخی و لاب مولادا
 روشیان نان خییاون برآوخ  از می

 و ییخب ش  رخیوابییه خیی خ میانِ گری
 گفت: ای ههن مژ ه حاناتت خواست

 وشیش به نیر ب شاییاددخ آمد بح 
 ی خو دمو ری ید  خ خوان او اه پی

 استیر ا ز مییدت فییگر غریا  آی
 (19-14، دفتر اول، ابمات مثدوی)

هو  اه حانت او خوا هده است و فر ای آن خوز پا هاه ای  مژ ه به پا هاه  ا ه م 
 مادد:خاه عالِم  اامن م به  اشم

 رریه م،تیره هییدخ م،رییو  ادیییب
 ایهی  فاضل ن پرمایید ه صیی ی
 حاناان فا پیش خفت ه به ناییه

 تهیوخییا آمییری آه،یییهر  و بح
 آن ست  دهوقم تو بو هیت معشیگف

 رّییو دد سِییه ب،میید آد ییتا بای، 
 ایهیییایییان سییی   خ مییییآفتاب

 پیش آن متمانِ غیب خویش خفت
 ر  و نان ب   وخت  بر وختهییه
 ک ااخ از ااخ خیو   خ نتانیییلی
 (11-14و  10-18ابمات  ، دفتر اول،مثدوی)

… 
 ق ا نیوفیییم تییوییییدا نییاز خ

 تا ده خو  خا  اهت بدیا ن ت، ییب
 ا ن محروم گشت از لطف خنّب  

 اق ز ییه آفییش  خ همییه آتییبلک
 (13-18، دفتر اول، ابمات مثدوی)

غاز آا،دن از ای،جا مولادا خا بیان م  ههیی،اسییاد اسییتانن اه مفاهیم معرفت اصییل  هبدد
ونویِ مانرا از زبان پا هییاه سراغ بیماخ هیو . حکیم با برخسی  موهیکافاده و پر    م 
 خو :م 
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 جوخی ب واددیوخ و خدییخدج هقص
 ض و قاخوخه بدیدیخدگِ خوی و دا

 اددت هر  اخو اه ایشان ار هییگف

 بعد از آنن  خ پیشِ خدجوخش دشادد 
 م اساابش ه،یدیشن هییهم عممات

 اددران ار هیستن ویاخت دییآن عم
 (401-404، دفتر اول، ابمات مثدوی)

بر اسا  مااد  درری « آگاه »و « ه،اخت» هد به  ست آوخ ن ای  ابیات دشیان م  
اصییل  متم  خ معرفت اسییت.  خ ا امهن طایب « هییواهد تجرب »و عقل  و دیو م،طاق بر 

 یابد:اوهدن به امک خاه و خوش علم ن اسراخ و خموز پ،تان خا  خم 
  ید خدج و اشف هد بر وی دتفت

 را و از سو ا داو یش از صفییخدج
 ش او زاخِ  ل استد از زاخیییی ی
 ها ندا استتِ عاهق ز علتییعل
 هتافتون قلم اددخ دوهت  م ییا

 تگفییک پ،تان ار  و با سلطان دییلی 
 د ز  و ییدید آیییوم پییوی هر هیییب

 تیت  خوش است و او گرفتاخ  ل اس
 تیدا اسیراخ خییطرلانِ اسیعشق اص

 اون به عشق آمد قلم بر خو  هکافت
 (441و  440-401، دفتر اول، ابمات مثدوی)

توان بیه مفیاهیم معرفت  مید درر مولادا  سیییت یافت. عالِم    از ابییات ییا هیییده م   
ز نن به ع،وان دتیجهن   سیییتن حید  خو  خا تا آزمون اامن آن و بر محک تجربه ایره
 ادد تا علت و معلول دو  عالم معتار و متم اسیییت و م  ها،د. هم ،ی ن خابطدم  اعمم

علت بیماخی بر او معلوم دشده مداوای بیماخ عمل  داق  و غیرعلم  است. دیو مداوای 
 ن«خداهیی،اسیی  »تر از بیماخی ت  اسییت. و  خ پایان ای،که بیماخی خوان بسیییاخ سیی ت 

 پذیر دیست،د و زبان از هر  آدتا قاصرتوصیف« عشق»ن و «ه،اس معرفت»ن «خو ه،اس »
 هو :تش ی  م  هاست.  خ ا امهن حکیم واخ  مرحل

 ه خلوت  ا  خاده خایگفت ای ه
 ادد و یک  یّاخ د ی  مییخاده خال

 ک گفت هتر تو اجاستیدرمدرم
 دخ آن هتر از قرابت ایستتیو اد

 یگاده خا وخ ا  هم خویش و هم ب 
 ان بیماخ د یو همیب و نیینو طای

 نِ هر هتری نداستیمجِ اهیاه ع
 گ  با ایستتیوستییویش  و پییخ
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 وخ فلکید از نییپرسی ییاز مییب  ست بر داضش دتا  و یک به یک
 (440-414، دفتر اول، ابمات مثدوی)

 د:ا،وگو م های م تلف و  خ پ  اشف حقیقت با بیماخ گفتاو به امک آزمون
 انیی استریق ییر طیوک بییزان ا،ی

  اهت گوشسوی قصه گفت،ش م 
 ه داض از دام ا  گر   نتِانییتا ا

 انییالِ  وستیید حیییرسییییپ ییازمییب 
 وشی اهت هسوی داض و نست،ش م 

 تانیش  خ نییو  نادیییور  مقصیییاو ب
 (414-443، دفتر اول، ابمات مثدوی)

ا هوهیییاخین متونه نتیدن هان بسییازی بیماخ و تونه به دشییاده حکیمن پش از آما ه
آید. ای  مقصو  ایوی دیست هیو  و مقصیو  حکیم حاصین م    خاص داضِ ا،یوک م 

 نو مقصو  نان ا،یوک  خ نتان:
 مر ییرهیییر او خا بیییانِ هتیی وست

 دام هتری گفت و زان هم  خ گذهت
 تر و خاده خاده قصه ار ییر هییهت
 دگودر حال خو  بعد ب ییض او بییدا

 ت و خوی سر  و زخ  هدداض نس

 تری  گر خا دام بر ییعد از آنن هییب 
 گِ خوی و داض او  یگر دگشتییخد

 د  خگش ن،اید و د  خ  گشت زخ 
 دو ق،ییمرق،دِ اییرسید از سییا بپییت

 دیر  هییر فییدی زخگییمرق،ییاو س
 (411-414، دفتر اول، ابمات مثدوی)

 اخای محتوای  عرفاد  است و اسا   ویمث،هو  اه از ای  ابیات ا،ی  بر اهت م 
مراحن هیی،اخت اسییت.  خ  هنامع هم مث،ویاسییت. « خمو و خاز»آن « هیی،اخت » یدگاه 

به ه،اخت حقیقت « خر گرایاده»و « علم » اسیتان یا هده حکیم بر اسا   و خویکر   
 خو :هدن علت خدجوخی ا،یوکن حکیم دو  هاه م خسیده است. پش از معلوم

 برخاست و عوم هاه ار بعد از آن 
 و  اان مر  خاییر آن بییگفت تدبی

 ر ِ زخگر خا ب وان زان هترِ  وخیم

 ای آگاه ار مهییاه خا زان هییه 
 م از پ  ای   خ  خایاضر آخیییح

 عت بده او خا غروخییبا زخ و خل
 (484-489، دفتر اول، ابمات مثدوی)
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اشادد و زخگرن زوخ به  خگاه خو  م زخ و  هپا هاهن به  ستوخ حکیمن زخگر خا با وعد
خار از آد ه  خ ادتراخ او استن به امید خسیدن به ت،عم و قدختن  خ باخگاه هاه حاضر ب 
 هو :م 

 زایه دیدش بیر دیاه بیوی هاه،شیس
 ش گفت اای سلطانِ مهیپش حکیم

 الش خوش هو یوک  خ وصیتا ا،ی

 رازیعِ طیر همیوز  بر سیا بسیت 
 دی  خوانه بدهیبوک خا یآن ا،ی

 عِ آن آتش هو یلش  فیآنِ وص
 (438-431، دفتر اول، ابمات مثدوی)

ا،د و م « خر ورخزی»یابدن  خ امر مداوا ظرافت  خم خا به« علت» ادیای حکیمن اه  
گوید ا،یوک خا به زخگر بسیییپاخ  تا آتش برافروخته  خ  ل ا،یوک با مر  به پا هیییاه م 

 زخگر فروب،شی،د:
 امیید ایخاددد ییاه مییش میدت هییم
 ربت بساختیترِ او هیید از آن از بییبع

 زخ  هداون اه زهت و داخوش و خ 
 و یگ  بیی  خدییو پیی  اییهایقییعش
 وه است و فعن ما ددایان ایی  نتییای

 ر خاکییت  خ  رم زیییای  بگفت و خف

 تر تمامید آن  خییحّت آمیتا به ص 
 داختگتا ب وخ  و پیش  ختر م 

 ر  هدیدک  خ  ل او سییاددکییاد
 و گ  بیاقات د،ییو  عییق داییعش
 دایداها خا صید دییا آیییوی مییس

 وک هد ز عشق و خدج پاکیآن ا،ی
 (441-444و  409-404، دفتر اول، ابمات مثدوی)

  هد:ا،د و مولادا ا،ی  هر  م حکیم تدبیر اشت  زخگر خا عمل  م 
 اهیاع هییرای طییش از بییاو دکشت

 آن اه نان ب شد اگر بکشد خواست
 ام الاهیتیییر و الیید امیییامییا دییییت 

 دایب است و  ست او  ست خداست
 (441-444، دفتر اول، ابمات مثدوی)

ب،ابرای ن اشیت  زخگر ده به قصید برآوخ ن امیال هیاه بو  ده تصمیم ه ص  حکیم.    
ن ای  مانرا هعاش و مث،ویاخت. از م،رر زخگر م لوق خداودد بو  و به اهاخت او نان ب
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ن تری  قوادی  هد؛ خدای  اه با اعِمال  قیقگسییترش علم لایت،اه  خداودد خا دشییان م  
 ساز .حاامیت و مشیّت خو  خا بر هست  ناخی م 

. ده  ادستدگراه،اس  از  ید مولوی خا باید نامعای  حکایت ا،ان است اه معرفت
نوید تا با ظرافت و ابداع  های هییی،اخت بتره م هییییوه هذه  خمق مولادیا از همی  

د تا به ا،استفا ه م « تجربه»و « عقن»بدین معاخف خا به تصیویر اشید. او از  و ابواخ   ب 
اوهیید به هیی،اخت اامن م « علم »و « خر گرایاده»هیی،اخت  سییت یابد و با خویکر  

 ادسان و نتان برسد.
ای برای معرفت وضع هده اه بر اهیم گستر های دیست. مفه،اخت حقایق ااخ سا ه
ة د ست تْ مرتاختااف  اخ .  خ واقعن علما،د و با علم و  ادش هر دوش اددیشیه  لالت م  

 اددن و هدف از آفری،ش معرفت است و مولادا گاه معرفت خا  خ مع،ای علم و آگاه  م 
 ا،د:خا معرفت حق و مع،اب ش  به ونو  و هست  معرف  م 

 رای آن فراختییخدا ما خا باون 
 اهدن ما اه اخزیم ای نوانیای  دا

 اه به ما بتوان حقیقت خا ه،اخت 
 کوانیویم آیی  خوی دییی  هرییا

 (49440، دفتر اول، بمت مثدوی)

  خ درر مولادان اخزش نان ادسان به معرفت و  ادش و آگاه  است:
 اهد نو خار  خ آزمونینان دا
 بیشتر ا از نان حیوانیینان م

 ارن نادش فوونیرا افوون خیهر ا 
 از اه  زان خو اه فوون  اخ  خار

 (9441-9941، دفتر دوم، بمت مثدوی)

 اددن اه بدون مولادا بدتری  آفت خا دداهیییت  هییی،اخت و محرومیت از معرفت م 
 یابد:فیض خداوددی تحقق دم 

 تخو بر یاخ و دداد  عشق باییت  ر از داه،اختیو  بتیی  دایآفت
 (9184، دفتر سوم، بمت مثدوی)
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 ت  او طاع زاید وز خیالیحکم
 ت  دیا فواید ظ  و هکیحکم

 مت  ب  فیضِ دوخِ ذوالجملیحک 
 لکیوق می  بو  فیمت  ی،یحک

 (9409-9404، دفتر دوم، بمت مثدوی)

ا،د. اما ماددن  خ ای  مرحله مطلون دیسیییت و او معرفیت خو  خا با حش آغاز م  
تر  اخ  و به  اخ . او معرفتِ هتو ی خا  وستز  لاستگ  به آن برحذخ م اهی اص خا ا 

 داال اشییف و هییتو  اسییت؛ زیرا  ادش برخاسییته از هییتو  دیاز به حوا  خا برطرف  
 .(84: 4981فر، )صمصام و نجار همایونا،د م 

 نتیجه
 ن اه همادا هیی،اخت خداودد و« ادش حقیق »و « معرفت»ای  نسییتاخ دشییان  ا  اه 

الدی  های ماد  و مولادا نملتری  آموزه  خ اددیشییهماهیت ادسییان و نتان اسییتن متم
بل   بو . از م،رر ای   و اددیشیهن یک  از عصیر سیاساد  و  یگری از  وخان اسمم ن    

ادسیان هرگو به سیعا ت و خسیتگاخی د واهد خسید. از  ید    « معاخف»بدون اسیب ای   
ها و ذه،یات متداول اسیییت. ای  معرفت الاه  از ماد ن معرفت حقیق  وخای پ،داهیییت

 یدگاه ماد  وخای عقن اسیییت. ابواخ اسیییب ای  معرفت امّا  ل اسیییت؛ معرفت  اه  خ 
های مولوی دیو بازتان یافته اسیت. از م،رر ای   ون عقن به ساب ماددن  خ تقیّد  اددیشیه 

.  معرفت م،وخ هو ما ه توادای  هی،اخت حقیقت خا دداخ ن مگر  خ آن ه،گام اه با اسب 
توادد اصیین و اصییالت  اسییب معرفت اسییت اه ادسییان م   هاز درر آدتان فقط  خ سییای

اش خا بیازهییی،یاسییید؛ بیه میاهیت پلید و حقیر  دیای ما ی پ  بر ؛ و تمام امیال     الاه 
پوه  از آسایش ت ن و خوخاک و نتاد   خ دررش دازیاا و پسیت نلوه ا،د. اشییم ای 

 نویاده است.اعات سلوا  معرفتپوهاک داایو نملگ  از ت
از درر ماد ن غسین و تطتیرِ نسیماد  تکثیری  خ خسیتگاخی دداخ . به باوخ اون غسن    

 هد اه خو  با اسیب معرفت تطتیر هیو . اسا  تجاخن هتو ی   واقع  زماد  خ  م 
. ای  امر تا حدو ی هییکل  از و مکاهییفات از  ید مادویت همان معرفت الاه  اسییت 

 هد اه بر اثر توهّم داهییی  از نتن دیسیییت. از ای  حقیق  خا دشیییان م  عرفاد  هتجرب
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 گیر . هممعرفت الاه  دشئت م  ههتو ین از سراشم همکاهفه و هر تجرب یدگاهن هر 
های مادوی بیادگر ای  دکته اسیاس  عرفاد  است اه یک   های مولادا و هم آموزهاددیشیه 

 هو  اهخو ه،اس  زماد  میسر م از مقدمات اسیب معرفت خو هی،اس  است و ای    
نتاد  پای دتد. از ای  م،ررن های ای وا ی سلوک عمل  هو  و بر خواسته سیالک واخ  

معرفت امری بیرود  دیسییت اه به هیی   واخ  هییو ن بلکه دوع  هییکفت  و ت،ویر    
خفت  همان خسم عرفاد  تفکرن تکمن و مراقاه است  خون خوحاد  از  خون است. ای  به 

 هو .های عرفاد  مادوی و هم  خ عرفان مولادا آهکاخا  یده م هم  خ آموزهاه 
اش ندا هییدهن  خ زددان از درر ای   ون دوش ادسییان اه از وط  د سییتی  و حقیق  

ا،د و با سیییعایت اهریم،ان همواخه تاخیک ما ه و ای  نتان ما ی احسیییا  غربت م 
مواخه  خ آخزوی بازگشت به سرای  خگیر هواهای دفسیاد  استن اگراه  خ عی  حال ه 

آغازی  اسییت. اعتقا  به  وگادگ  و تضییا  و اشییمکش میان خو  و نسییمن و دوخ و    
های عاخفاده و ظلمتن و اعتقا  به حضیوخ باخقه الاه  )خو (  خ االاد ادسانن و اوهش 

و اه  خ  مث،ویهیا بیا هیدف دابو ی دیروهای اهریم، ن اه  خ    آوخ ن خییاضیییت تیان 
ادوین قوی و پرخدگ اسیییت. ماد  و مولادان هر  ون معرفت حقیق  خا ت،تا مکتوبیات می  

ادد. به تعایر مولادان ای  هیرف خهای  خو  از ا،گ ما ه و پیروزی دوخ بر ظلمت  ادسییته 
اه تری  مرتا،د و ادسان خا از دازلآگاه  و معرفتن عشق است؛ عشق  اه ایمیاگری م 

 .خساددبه والاتری   خنه م 
 

 هاشتنوپی
«  ی  زدده»خو  خا   ی   است. ماد از اصطمحات پربسامد یمادو   خ متون عرفاد« زدده»اصیطم   . 4

« گرزدده»خا  پیروادش دیو او. ( دامیده استEwangēlyōn zīndag) «ادجین زدده»خو  خا  از آثاخ یک و 
به بی،ش و آگاه   ادسییان سییت اها او و خوهیی،گر زددهامم  امکبه  معتقدددا،،د. زیرا خطان م 

 د.خس م

و خوان و خو  ایو ی  های دوخدامید و معتقد بو  اصول  ی،ش پاخهم « ای  ی  خوان» ی،ش خا . ماد  4
)بتشت موقت   خ « بتشیت دو »آوخ  و آدگاه نملگ  خا به خا اه  خ نتان پراا،ده اسیت گر  هم م  

 ا،د.مادویت( خاه،مای  م 
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